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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  یئ شاعر ترکيه - خانم آيتن موتلو

  بھرام رحمانی: برگردان
 ٢٠٢٢ سپتمبر ١٩

 »تزمان کوتاه و عشق ارمغان توس« 
 ۀو والدين و بازماندگان او و ھم »یامينمھسا « شعر را از ترکی استانبولی به فارسی، به ياد دختر عزيزمان اين

عليه قاتلانش، يعنی سران و خود را  دردی و ھمبستگی کردند؛ و خشم و نفرتم مھسا، اعلام ھۀ با خانوادی کهئھا انسان

اند و عزم و اراده  ستيز اسلامی نشان داده  زن ستيز و آزادیاعدام، مقامات و کليت حکومت جھل و جنايت، ترور و

برابر   آزاد وۀی يک جامعئھای خود را با ھدف سرنگونی کليت حکومت اسلامی و برپا و اعتصاب ھا اند اعتراض کرده

 .ما کنند؛ برگردانده تر  تر و مداوم  انسانی وسيعۀو شايست

  ٢٠٢٢ مبرھجدھم سپت – ١٤٠١ -بيست و ھفتم شھريو شنبهيک /یرحمانبھرام 

*****  

  »تزمان کوتاه و عشق ارمغان توس«

  نگفت زما می چنين

  ت دروغ اسابديت

  نکن ببيگوش 

  تپرتگاه لاجوردی روحآن 

  ق غمناک از چاھی عميۀترانبا 

  دخوان نام می تو را به وقفه بی

  تتو چنان دوست داشته باش که انگار مرگی نيساما 

  اھای شادمانی ر ترانهو 

  نھای درخت زندگی گوش ک زبان برگاز 

  دآين ھا ھم روزی به پرواز در می که برگ زيرا

  دوز تو بر جنگل عريان می ھم بی نسيم

  تزمان کوتاه و عشق ارمغان توس

  مشنيد می

  د روح سرکشم بوصدای
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  ای تنھئجو  ھای پيکار با واھمهقلبم 

  .دتگاه بوجوی حياتی در عمق يک پر و جستبه 

  یئ ماليخولياۀينه يک لحظئحقيقت در آو 

  د قلب را خاموش کرھای چراغ

  غ شد درونمايان

  تافروخ ی تاريک میئش را در ھزارتوی که مشعلئخدامانند 

  تمرگ گف

  دکشي ھای تمام شده تن می قاش را بر پيشانی عش یئکه دستان تنھا وقتی

  نست در آسمان نيلگو دروغیلحظه 

  شزھر خوي ۀسرسپرد

  اھايش ر دھد خواب می شير

  شزھر خويبا 

  و از اپرسيدم

  ؟کدامين صورت توست حقيقت

  ممن حقيقتم، صورتی غير از تو ندارگفت، 

  مداری غير از مرگ ندار لی و من دئتومرگ 

  مخود را با فانوسی از بلور خفه کرد فرياد

  تنھاي خدايان معبد بیبه 

  مذشتي نيلگون لحظه گۀبا ھم از دروازھمه 

  نم

  ما ويران شده ھای خواب

  قو عش

  غو درو

  همنتظر بر روی سنگ قربانگازمان 

  ن شد با ترحم به صورت مخيره

  تگف

  ؟ھمه شتاب از برای چيست اين

  یتو حقيقت اينک

  تاين لحظه تنھا ارمغان من به توسو 

  ما از سرزمين مرگ برايت آوردهکه 

  نفراموش نک

  ا رھايت خواب

  ا قلبت رحقيقت

  .دکه به زودی فنا خواھی شچرا 


